
من همه اش با 
موتور رفت وآمد 

می کنم-که 
دارم می روم، 

خیلی موقع ها، 
نقطه شروع های 

تدوین های روی 
موتور تشکیل 

می شود. خیلی 
جالب است برایم؛ 
یعنی چهل چهل 

و پنج دقیقه 
من روی موتور 
هستم و دارم 

فکر می کنم که 
فلان پروژه را از 

کجا شروع کنم؟ 
فلان فصل را 

چطوری شروع 
کنم و چطوری 

تمام کنم؟ به چه 
نکاتی پرداخته 

شود؟

سلول های بهاری 
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می خواهد که یک بخشی اش هم به خاطر پژوهشگر بودن و دست 
به قلم بودن خود دکتر بود و یک بخشی  هم کمال گرا بودنش بود 
که می گفت باید به بهترین و کامل ترین شکل ممکن نوشته شود. 

! اینها یک مدت کار را طول داد. عکس و همه چیز

آن جایگاه و نگاه علمی کار را خیلی حساس و سخت تر کرده بود؟
! آدمی که می گوید من برای یک سخنرانی یک ساعته یک 

ً
دقیقا

ــودم! می گوید بــرای یک  مــاه مطالعه می کنم، من با ایــن آدم طــرف ب
ساعت من یک ماه مطالعه می کنم! که چه بگویم! شما حساب کن 
برای چنین آدمی شما بخواهید کتاب بنویسید. برای جزئیات و واو به 
واوش می گفتند که من باید نظر بدهم! طبیعی  و حقش هم بود ولی 
خب بعضی جاها کار را سخت می کرد؛ یعنی کار را با کندی پیش می برد.

این ساعت مطالعه برای یک ساعت صحبت جالب بود باز از این 
بخش های زندگی دکتر بهاروند که در کتاب هم نیامده است 

برایمان بگویید؟
یکی از این مــوارد نظم دکتر بود! نظم و سبک زندگی اش! این در 
کتاب بهش پرداخته نشد. حالا متأسفانه ما در سبک زندگی خیلی 
مشکل داریــم نظم نداریم! ساعت ها و برنامه هایمان یلخی و باری 
به هر جهت اســت! هرجور که پیش بیاید می رویم جلو در حالی که 
اصــل اینجوری نیست و آدم موفق باید برنامه ریزی داشته باشد. 
دکتر می گفت من هر روز ساعت ۵ صبح از خــواب بیدار می شوم، 
یک ساعت ورزش می کنم. صبح اول وقت! بعد می آیم صبحانه ام را 
! این از اول صبح! می گفت  می خورم و سرحال و با نشاط می روم سرکار
من هیچ وقت صبح ها بعد از نماز صبح نمی خوابم! و شب ها ده به 

بعد دیگر می خوابم.
یک نکته ای بگویم که خیلی جالب بــود. من در مقدمه کتاب 
، راضی نبود به مصاحبه ها و آن را به زور انجام داد و  گفتم که دکتر
از جلسه ششم به بعد هم من مدام به زور در مصاحبه نگه شان 
می داشتم و امیدی هم به کتاب نداشت! یعنی اصلًا امیدوار نبود 
که این کتاب بیرون بیاید و کتاب خوبی شود. می خواهم بگویم که 
مثل همه آدم هایی که سراغشان می رویم برای مصاحبه- همه که 
- قائل به این بود که زندگی من به درد نمی خورد! 

ً
نه )ولــی( عمدتا

ــرات مــن را بــگــویــی کــه چی  ــاط چــه چــیــزی را مــی خــواهــی بــگــویــی؟ خ
بشود؟ من خاطره ای نــدارم اصــلًا! ولی خب مــدام با گفتن و گفتن 
و گفتن، مصاحبه گرفته شد و آمــاده شد. یــادم هست ما کتاب را 
می خواستیم بــرای چهل سالگی انقلاب برسانیم، یعنی هدفمان 
این بود که در چهل سالگی انقلاب در سال ۹۷، بگوییم که آقای ما در 
انقلاب این پیشرفت ها را داشتیم. یکی از پیشرفت های مهم مان 
سلول های بنیادی بود که الان هشتمین کشور دنیا بودیم که به 
این دانش دست پیدا کردیم و این دانش استراتژیک است دانشی 
کــه بــه قــول حضرت آقــا کــه گفتند اگــر امریکا دستش می رسید و 
 یک شورای حکامی هم برای سلول های بنیادی 

ً
می توانست، حتما

درســت می کرد که هر کشوی نتواند به این دانــش دسترسی پیدا 
کند! الان خیلی کارها با این دانش می کنند! خیلی! یک چیزهایی که 
من اصلًا نمی توانم بگویم و نمی خواهم بگویم که چه کارها با این 

دانــش سلول های بنیادی می توان 
کرد به خاطر همین می گویم دانش 
استراتژیک! خلاصه من می خواستم 
بــرای چهل سالگی انــقــلاب برسانم 
و تــصــمــیــم گــرفــتــم چـــون وقـــت کم 
بــود فصل بــه فصل کــه می نوشتم، 
گفتم بدهم دکتر بخواند که نظرش 
را بــگــویــد کـــه آن تـــه دیــــگِ معطل 
ــه یـــک بـــاره هــمــه کــتــاب را  نــشــویــم ک
یکجا بخواند و طــول بکشد! فصل 
اول و دوم را بــاهــم نــوشــتــم. فصل 
ــودم  ــه رفــتــه ب اول آن فــصــلــی بـــود ک
پــیــش آقـــا و فــصــل دوم هــم فصلی 
ــرات بچگی دکــتــر بــود.  ــاط بـــود کــه خ
اینها را نوشتم و فرستادم برای دکتر 
 ) بخواند. تا آن موقع هم دکتر )هنوز
شماره اش را به من نداده بود! چون 
اعتماد هنوز ایجاد نشده بود و کار 
را قبول نداشتند و من را به عنوان 
ــه هــفــتــه ای  ــک مــیــهــمــان مــوقــتــی ک ی
یک بار می آید اینجا و یک مصاحبه 
می گیرد و می رود و بعدش هم دیگِ 
تمام شد و رفــت! بــرای همین همه 
ارتباط مان با خانم واصفی-مسئول 
دفـــتـــرشـــان-بـــود. آن روزی کــه من 
ــن فــایــل تــدویــن  ــی مــی خــواســتــم اول
لــمــان بــودنــد ایــشــان.  را بــفــرســتــم، آ
چند ماهی قرار بود آنجا باشند برای 

پروژه های تحقیقاتی.
مــن از طــریــق اســکــایــپ فــایــل را 
برایشان فرستادم. یکی دوساعت 
بعدش ایشان زنــگ زد به من -این 
تکه اش خیلی جالب بود برایم- گفت 
آقـــای بــاقــری! مــن الان در آلــمــان! در 
غربت! در تنهایی! نزدیک غروب بود 
و نشسته بـــودم و دلــم گرفته بــود. 
ــت  ــم داش صــــدای اذان گـــوشـــی ام ه
می آمد و خیلی دلــم گرفته بــود. این 
خــاطــرات را کــه شما فــرســتــادیــد من 
داشتم اینها را می خواندم. خیلی حال 
ــردم کــه یــاد آن دوران  عجیبی پیدا ک
افتادم. خیلی زیبا نوشته شده! خیلی 
روان نوشته شده! خیلی حس خوبی 
بــه مــن دســـت داد و در ایـــن غربت 
ــردم! این  یــک حــالــت عجیبی پــیــدا کـ
( برایم خیلی جالب بود  )صحبت دکتر

آقا نوشته بودند 
که کتاب دکتر 

بهاروند را منتشر 
کنید! خدا به آن و 
به خود آن انسان 

عزیز برکت دهد 
و او را برای اسلام 
و مسلمین حفظ 

نماید. 
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و از اینجا بود که دکتر دیگر نگاهش 
به کتاب عوض شد و فهمید کاری که 
می خواهد انجام شود یک کار جدی 
اســـت و ایــنــجــور نیست کــه یــک کــار 
سمبل و سرسری و دم دستی باشد. 
دیــگــر وقـــت گــذاشــتــن و گفتند من 
برای این کتاب خیلی وقت می گذارم. 
من این را به عنوان یک پــروژه علمی 
بـــرای خـــودم می بینم کــه می خواهم 
 هم 

ً
ــش وقـــت بـــگـــذارم و واقـــعـــا ــرای ب

وقــت گــذاشــت! خیلی بــرایــش وقت 
ــدازه یک کتاب علمی که  گذاشت! ان
خودش می نوشت فکر کنم برایش 
ــن بــرایــم خیلی  وقـــت گــذاشــت و ایـ

جالب بود.

از نــقــش خـــانـــواده  و هــمــســرتــان و 
همراهی هایشان بگویید؟

 ببین! کارهای این تیپی، کارهای 
تحقیقی و نــوشــتــن، کــارهــایــی کــه از 
آدم خیلی انرژی ذهنی می گیرد؛ یعنی 
شما ذهنت دائــم درگــیــر اســت. من 
خیلی می شود که خانمم -در حالی 
کــه مــن ذهنم درگــیــر کــار اســت- یک 
چــیــزی مــی گــویــد و مــن مــی گــویــم چه 
ــلًا مــتــوجــه نــشــدم و  گفتید؟ مــن اصـ
 خیلی اینجوری 

ً
حواسم نبود! واقعا

می شوم. دائم ذهنم درگیر است که 

این را چطوری بنویسم بهتر است؟ از کجا شروع کنیم بهتر است؟ یا 
- من همه اش با موتور رفت وآمد می کنم- که دارم می روم،  روی موتور
خیلی موقع ها، نقطه شــروع هــای تدوین های روی موتور تشکیل 
می شود. خیلی جالب است برایم؛ یعنی چهل ، چهل و پنج دقیقه من 
روی موتور هستم و دارم فکر می کنم که فلان پــروژه را از کجا شروع 
کنم؟ فلان فصل را چطوری شــروع کنم و چطوری تمام کنم؟ به چه 

نکاتی پرداخته شود؟
تدوین موتوری می کنید! }خنده{

بله}خنده{ بعد فکر می کنم و می آیم سریع می نویسم! سریع 
پیاده اش می کنم که از یادم نرود.

 به لحاظ اقتصادی خوب نیست 
ً
این کارهایی که می کنیم واقعا

کــلا اقتصاد فرهنگ در جامعه مــا پذیرفته شده نیست و مقوله 
ــدارد. سر  فرهنگ در جامعه ما به لحاظ اقتصادی هیچ آورده ای ن
همین مجبوریم صبح زود بیاییم و شب هم برویم. شب ها من 
بیشتر از دو سه ساعت بچه ام را نمی بینم! خب این خیلی سخت 
اســـت. خانمم بــنــده خــدا همه زحــمــت تربیت بچه را بــه تنهایی 
ــدویــن جــاهــای جــالــبــش را مــــی دادم همسرم  مــی کــشــنــد. مــوقــع ت
می خواند او هم خیلی ذوق می کرد و کتاب که تمام شد به اولین 

کسی که کتاب را هدیه دادم به خانمم بود.

از بازخوردهای که از خوانندگان کتاب گرفتید بگویید؟
اولین بازخورد مهمی که من گرفتم مال دکتر جلیلی بود که خیلی 
مهم بود، هم نوشته شان و هم شخصیتش مهم بود و بعد فعالین 
ح فرهنگی هم لطف داشتند و بازخوردهای خوبی داشتند و  مطر
مردم عادی هم هرکس که خواند، نوشته هایی می نوشتند که خیلی 
برایم عجیب و جالب بــود و خیلی خــدا را شکر می کردم که در این 
راه قدم گذاشتم که کتاب زندگی ساز شده بــرای خیلی ها! جامعه 
هدف من آدم معمولی و دانشجوی جوانی بود که در این جامعه 


